
  

  

  

  

  هاي بازگشت به داستان در مثنوي شكست روايي و شيوه
  

  ∗∗دكتر ابوالقاسم قوام ∗سميرا بامشكيدكتر 
  

  چكيده
ه به اين با توج. آيد هاي فراواني است كه به دليل عوامل گوناگون به وجود مي هاي مثنوي داراي شكست روايت

ها  هايي براي ارتباط برقرار كردن ميان پيرفت شيوه از چه )مولوي( ن است كه راويم اين مقاله ايامر، پرسش مه
توان به سه  ها را مي ي اين شيوهكند؟ به طور كلّ و رويدادهاي داستانيِ پاره پاره و جدا از يكديگر استفاده مي

راوي به نكات ظريف داستان پردازي  اهميت دادن دهندة استفادة مولوي از اين شگردها نشان. دسته تقسيم كرد
چندگانه آگاه  فاهي بودن آن و داشتن سطوح رواييهاي گفتمان روايي خود از جمله ش ه كاملاً به ويژگياست ك

ها را حفظ كند و روايت شنو را  كند با به كارگيري چنين شگردهايي انسجامِ پيرنگ داستان است و تلاش مي
  .دوباره در جريان و فضاي داستانِ قطع شده قرار دهد

  
  كليدي ياه  هواژ

  .گسست روايي، مثنوي، بازگشت، روايت
  

  مقدمه
دي در هاي فراواني است كه به دليل عوامل متعد زيرا داراي شكست ؛يابد داستان در مثنوي به صورت خطي جريان نمي

موضوع سخن، زمان و مكان هر يك  راوي و احوال حاكم بر او، روايت شنو و عكس العمل او،. آيد روايت به وجود مي
هاي  داستان( توانند جريان روايت را قطع و آن را وارد سطح تفسيري يا تغزّلي يا سطوح رواييِ متعدد يتنهايي مب

كند تا  هايي منحصر به فرد استفاده مي از شيوه ،ها به ادامة داستان مولوي براي بازگشت از اين گسست. بكند) اي درونه
هاي بازگشت در مثنوي تنها مواقعي كه  فرمول. قرار دهدقطع شده  ا دوباره در جريان و فضاي داستانروايت شنو ر

استفاده ، آيد و سپس قصد دارد به آن بازگردد هاي تفسيري از خط سير داستان اصلي بيرون مي راوي به سبب گسست
به اين معنا كه . رود هاي خود داستان اصلي نيز به كار مي بلكه در توضيحات راوي درباره فضا يا شخصيت ؛شود نمي
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اما اگر  ؛كند اش ارائه باشتاب و سريع است و منحصراً به خود داستان توجه مي در شيوه روايتگري )مولوي( مبناي راوي
از . كند رويدادهاي داستاني ارائه كند از آن توضيحات داستانيِ مبسوط بازگشت مي ةدر مواقعي توضيحاتي بيشتر دربار

داستاني بسيار طولاني سخن بگويد و سخنان او  يت كه شخصيتزماني اس ،دهد مواقع ديگري كه بازگشت رخ مي
 ؛گويد به جاي شخصيت سخنان تعليمي و كلامي مي )مولوي( به عبارت ديگر، زماني كه راوي. تعليمي و تئوري باشد

كند كه سخنان از آن شخصيت است در اين حالت با اين كه از خط سير داستان خروجي صورت نگرفته  ولي وانمود مي
رابطة معكوس و ( تفسير است ةيك نوع بازگشت نيز از داستان به ادام. شود اما از فرمول بازگشت استفاده مي ؛ستا

  : دهد ي، اعلام بازگشت در مثنوي به سه صورت رخ ميبه طور كلّ). رايج در مثنوي برخلاف عادت
  .بلافاصله به داستان بازگشت+ اعلام بازگشت 
  .بلند ةًنسبد بحث پيشين به صورت و تفسير مور موضوع ةادام+ اعلام بازگشت 
  .جمع بندي و نتيجه گيري موضوع و تفسير مورد بحث پيشين به صورت كوتاه+ اعلام بازگشت 
  بحث و بررسي

نشان دار محسوس، ) 1: شود به سه دسته تقسيم مي يداستان در مثنو ةهاي روايي به ادام بازگشت از گسست يها وهيش
  .داستان بي نشان است ةالبته در برخي از موارد نيز بازگشت به ادام. كاذب) 3محسوس، نشان دار نا) 2
 نشان دار محسوس يها بازگشت - 1

شود،  به سه دسته تقسيم ميكه خود  يا شهيفرمول كل) 1,1: شود دار محسوس خود به سه نوع تقسيم مي هاي نشان بازگشت
  .ربسامد مكرّ) 3,1خاص، خطاب راوي به خود يا روايت شنوي عام و  )2- 1
  »اين سخن پايان ندارد« يا شهياستفاده از فرمول كل - 1- 1

داستان ابداع كرده  ةفرمولي است كه راوي براي بازگشت به ادام در مثنوي در حكم» خن پايان ندارداين س«عبارت 
اين سخن «عبارت . كنيم اد مياي ي از آن با عنوان فرمول كليشه ،است و چون پركاربردترين شيوه براي اين مورد است

يعني اين فرمول ممكن  ؛هاي گوناگوني دارد اما ادامة اين عبارت صورت ؛هستة اصلي فرمول بازگشت است» پايان ندارد
  .به همراه كنش جديد داستان بيايد، به همراه نام داستان بيايد، عبارات هم معنا با آن بيايد: است با سه حالت ارائه شود

  داستان ةاي همراه با ذكر كنش جديد در ادام ل كليشهفرمو -1- 1- 1
كنش  ،اين فرمول ةاين است كه در ادام ،شود ديده مي» اين سخن پايان ندارد«هايي كه در عبارت  يكي از حالت

گشت سه بار باز ،مثلاً در داستان دژ هوش ربا. يابد گردد و داستان دوباره جريان مي جديدي از داستانِ قطع شده ارائه مي
همراه با  ،ان نداردين سخن پايا يا شهيدر هر سه مورد از فرمول كل ،دهد يداستان رخ م ةبه ادام يريتفس يها از گسست

در ابتداي داستان پدر سه پسر خود را از بازديد دژ هوش ربا منع . شود يداستان استفاده م يد و بعديذكر كنش جد
مولوي در اين قسمت تفسيري . آن از تمثال و نگار و صورت پر استگويد كه سراسر  كند و در وصف آن قلعه مي مي

داند، پس از  سراسر عالم را مظهري از آيات او مي ،اين كه انساني كه در عشق حق مستغرق است ةدربار ،كند ارائه مي
  :ديگو يداستان م ةاتمام اين تفسير راوي براي بازگشت به ادام

ــروه ــدارد اي گ ــان ن ــخن پاي ــن س  اي
  

ــين  ــوه   ه ــه وج ــد زان قلع ــه داري  نگ
  

                                                                                                                 )6/3650(  
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ت شاه ينقل قول شخص يراو ،اي براي پايانِ تفسيرها به عنوان نشانه يا شهيم پس از ذكر فرمول كلينيب يچنان كه م
 ،يعني داستان از همان جا كه قطع شده بود ؛داستان است ورد كه در حكم كنشي جديد از ادامةآ يب به پسرانش را مخطا

ز بازگشت به داستان با ين بار نيشود كه ا يترك استثنا آورده م ةدربار يطولانري يسپس دوباره تفس. شود از سر گرفته مي
  :شود ين فرمول انجام ميهم

ــدا ــان ن ــخن پاي ــن س ــقرداي  آن فري
  

ــق   ــي آن دژ طريــ ــد از پــ  برگرفتنــ
  

                                                                                                                 )6/3699(  
و نقش و كند كه سه برادر هزاران صورت  يف ميتوص يدر ادامه راو. داستان است يد و بعديم ذكر كنش جدمصرع دو

 51صورت و نقش و نگار در  ةدربار يري طولانيشود كه راوي تفس دند، اين رويداد داستاني سبب ميينگار در آن دژ د
  :شود ياستفاده م ياين بار نيز در هنگام بازگشت از فرمول تكرار). 3759 -6/3707( ت بيان كنديب

ــدارد ــان ن ــخن پاي ــن س ــروهآناي  گ
  

ــكو    ــن و ش ــا حس ــد ب ــورتي ديدن  هص
  

                                                                                                                )6/3760(  
كم خوردن و  تي مبحثيو پنج ب يس يريك گسست تفسيدر  ينيز راو )ص( در داستان كافر پرخور در زمان پيامبر

  :كند داستان از اين فرمول استفاده مي ةبازگشت به ادام يسپس برا ،كند يو را مطرح ميد يراهزن
ــدارد ــان ن ــخن پاي ــن س ــرباي  آن ع

  

 مانــد از الطــاف آن شــه در عجــب    
  

                                                                                                                  )5/168(  
داد قبل از گسست، نواخته شدن يرا رويز ؛داستان است ديانگر كنش جدي، ب)ع(از مصطفيمصرع دوم، تعجب آن عرب 

هايي متوالي باشند كه در  قاً كنشيدق ،توانند داد مييد اين دو روينيب يچنان كه م). 5/133(است ) ص( او از سوي پيامبر
  :نيز همين گونه است شيوة بازگشت از گسست ديگري در همين داستان. ميان آن ها تفسير قرار دارد

ــدارد مصــطفي ــان ن ــخن پاي ــن س  اي
  

 عرضه كرد ايمان و پـذرفت آن فتـي   
  

                                                                                                      )5/261(  
  .وه استيموارد با اين ش از ديگر) 3/1671( خ اقطعيش يزاده در داستان اصل مهتر يا داستان درونه

ها نيز استفاده  تيگاهي توسط شخص ،كند كه مولوي در سراسر مثنوي بسيار از آن استفاده مي يا شهياين فرمول كل
گويد و واژگان  هايش سخن مي هاي داستان در اين كه مولوي به جاي شخصيت ،اي است شود كه اين امر خود نشانه

به عنوان راوي  )علي( شخصيت، )ع( ثلاً در روايت مادرِ خدو انداختن خصم بر عليم. گذارد خود را در دهان آنها مي
د، پس از يگو يآن پهلوان كافر م يعني ؛ت شنو خوديايِ خبرِ كشته شدنِ خود به دست ركابدارش به روا داستان درونه

  :دهد يسخن خود را با آن خصم اين گونه ادامه م) ع( اي شخصيت علي اتمام اين داستان درونه
ــد ــاني پدي ــت پاي ــخن را نيس ــن س  اي

  

 دست با من ده چو چشمت دوسـت ديـد   
                                         )1/3974(  

، براي )ص( پيامبر ت داستان، يشخص ،كند نيز هنگامي كه زيد اسرارِ بهشت و دوزخ را افشا مي د بن حارثهيدر داستان ز
  :كند ين فرمول استفاده ميبازداشتن زيد از اين سخنان از ا
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ــد ــز زي ــدارد خي ــان ن ــخن پاي ــن س  اي
  

ــد      ــد قيـ ــه بربنـ ــراق ناطقـ ــر بـ  بـ
  

                                                                                                                    )1/3608(  
ت يرها دربارة دل از زبان شخصيحات و تفسيسمت توضرا قيز ؛شود يگسست نم يت داراين داستان خط روايدر ا

ل در بيت فوق كه به منظور ين دلياست به هم يها از زبان راو ن قسمتيشتر موارد ايكه در ب ياست در حال) ص( امبريپ
ده نبو يرا گسستيز ؛»ان ندارد بازگردين سخن پايا«شود  ان دادن به اين سخنان تفسيري است، گفته نمييپا يبرا يمقطع

ندارد،  يانيحد و پا ،كند يان ميق را بيكه حقا ين سخنانيا: گويد د مييبه ز) ص(امبريدر كار باشد، پ ياست كه بازگشت
  .ق متوقف كن و خاموش شويحقا ةز و اسب گفتار را در عرصيبرخ

  اي همراه با ذكر نام داستان فرمول كليشه -2 - 1- 1
به اين صورت كه راوي در . آيد داستان در ادامة اين فرمول ميگاهي به جاي ذكر كنشي جديد از داستان، نام 

به جز يك مورد كه راوي . كند، بازگردد خواهد كه به ادامة داستان، كه نام آن را ذكر مي خطاب به روايت شنو از او مي
» بازگشتن«تقات فعل ها از مش خواند؛ در بقية نمونه فرا مي 1/رانير و نخچيش شنو را به گوش دادن ادامة داستانروايت 

از اين رو، معمولاً . شود و هم معناهاي آنان مانند بازگرد، بازرو، بازران، بران و كن رجوع استفاده مي nسويِ داستانِ 
  .آيد همراه با فعل بازگرد مي» اين سخن پايان ندارد«عبارت 

ن كه داستان آغاز يا ياما به جا ؛شود يد آغاز ميشروع داستان جد يبرا يبا اعلام راو 1/داستان هاروت وماروت
ر يز ةويبه ش ير، راوين تفاسيشود و پس از ا ياعتماد به خود شروع م يهودگيب دربارة ير راويح و تفسيتوض ،شود

  .كند كه در واقع آغاز نشده بود يرا اعلام م يبازگشت به ادامة داستان
 ايــن حــديث آخــر نــدارد، بــازران

  

ــوان   ــاروت اي ج ــاروت و م ــب ه  جان
  

                                                                                                                )1/3343(  
ار كوتاه يبس يرهايتفس يبرا ،ان نداردين سخن پايا يا شهياز فرمول كل يموارد راو ين امر جالب است كه در برخيا

ن يل استفاده از ايدل. كند ياز آن استفاده م يار طولانيبس يريتفس يها ان گسستيدر پا كند، همچنان كه يه مدز استفاين
كند  ير ميآغاز به تفس ييها ن موارد در قسمتيدر ا ين است كه راويار كوتاه ايهاي بس فرمول در بازگشت از گسست

كه تازه آغاز كرده  يريتفس ين به قسمتان داديپا يجه برايشود و در نت ياز ادامه دادن آن منصرف م يليكه بنا به دلا
 يرها در لابه لايش از حد تفسير شدن بمكرّ ،تفسيرها از جمله دلايل ادامه ندادن. كند ين فرمول استفاده مياز ا ،است

طولاني كردن  يدر موارد يراو. كند يار ميبس يها ت را دچار وقفهيروا يك داستان است كه خط اصلي يها رفتيپ
و  يدر پ يپ يرهايت شنو از تفسيچون حفظ ساختار و انسجام داستان، ملال روا يليرها را به دلايتفس نياز ا يبعض
ن يت و همچنيبودن روا يل شفاهيت وقت به دلي، محدوديريتفس يها از موضوع يت نداشتن بعضي، زياد اهميطولان

ن حالت در داستان سه مسافرِ ينمونة ا. اندد ينم يضرور ،نامعلوم است يامروز ةخوانند يكه برا يگر عوامل بافتيد
  :رود مسلمان، ترسا و جهود است كه فرمول بازگشت براي يك تفسير بسيار كوتاه دو بيتي به كار مي
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 ايــن ســخن پايــان نــدارد هــر ســه يــار
  

 وار رو بـــه هـــم كردنـــد آن دم يـــار 
  

                                                                                                                )6/2421(  
مثلاً در داستان فريفتن روباه  .گيرد داستان نيز با اين فرمول انجام مي هاي بسيار طولاني به ادامة ة بازگشت از گسستويش

  :ت گسست، بازگشت به اين صورت استيب 129پس از  5/خر را
ــدارد كــن رجــوع ــان ن  ايــن ســخن پاي

  

 سوي آن روباه و شـير و سـقم و جـوع    
  

                                                                                                                     )5/2563(  
 يت پردازيدر جهت شخص ،است يرينخست گسستي تفس. گسست شامل دو نوع گسست جداگانه است 129ن يالبته ا
م گسستي دو). 2434 -5/2515( شود مي يا د كه شامل دو مثل و يك داستان درونهيه ذم تقليت خر با درون مايشخص
ها از اين  هايي كه در آن ديگر داستان). 2517 -5/2562( »يول«زِ يت برانگيحساس دن به واژةيل رسياست به دل يتغزّل
ار، گفت يدر كوفتن عاشق به خانة  يا زگشت از داستان درونهبا ةويش: استشود به قرار زير  بازگشت استفاده مي ةويش

  :ن صورت استينيز به ا 1/ر به شكاريرفتن ش يكيست، گفت منم به داستان اصل
 بـــازگردايــن ســـخن پايــان نـــدارد

  

 تـا چـه شـد احــوال گـرگ انـدر نبــرد      
  

                                                                                                                     )1/3101(  
پردازد و با استفاده از همين فرمول به  يم كل يوم هو في شأنر موضوع يبه تفس ياي راو در داخل خود اين داستان درونه

  :گردد يباز م يا ت درونهيادامه روا
ــدارد ــان ن ــخن پاي ــن س ــازاي ــين بت  ه

  

ــاز    ــاك پاكبـ ــار پـ ــوي آن دو يـ  سـ
  

                                                                                                                     )1/3076(  
ل كه ين دليبه ا» بازگرد«كند نه فعل  استفاده مي» بتاز«در اينجا راوي براي دعوت مستمع خود به ادامة داستان از فعل 

كوتاه  يريتفس يا از به بازگشت باشد؛ بلكه در داخلِ داستان درونهيفتاده است كه نياي اتفاق ن خروج از داستان درونه
كند،  ين فرمول استفاده ميم كه راوي از ااما بار دو ؛شود يان ميداستان ب ت و پس از استفاده از فرمول ادامةان شده اسيب

در ). 1/3101( گردد يبرم يتمام شده است و راوي به داستان اصلاي  زيرا داستان درونه ؛آورد فعلِ بازگرد را همراه آن مي
  :رود يز اين فرمول اين گونه به كار ميداستان امتحان پادشاه دو غلام خود را ن

 بـــازگردايــن ســـخن پايــان نـــدارد
  

 تا كـه شـه بـا آن غلامـانش چـه كـرد       
  

                                                                                                                       )2/863(  
  :ل، از اين شيوه براي بازگشت استفاده شده استيو در داستان خورندگان بچه ف

 بـــازرانايـــن ســـخن پايـــان نـــدارد
  

 ســوي اهــل پيــل و بــر آغــاز ران     
  

                                                                                                                  )3/104(  
 ةًنسبلي يمثلاً در اين داستان گسست تأو ،رود هاي طولاني به كار مي اي بيشتر براي بازگشت از گسست اين فرمول كليشه

بازگشت  ش ازيديگري كه در اين داستان وجود دارد اين است كه پ ةنكت. ت استيو حدود بيست و پنج ب يطولان
حت يكند و به نص يبر ادامه ندادن موضوع سخن اعلام م يقصد خود را مبن يبه داستان و استفاده از فرمول، راو يواقع



   1390بهار و تابستان) 4پياپي(، 1وم، شمارهسفنون ادبي، سال   /   34
 
شوند و در شرح  يم ياء معرفيل اوليها، نماد و تمث ليشود و بچه ف يل آغاز ميگر سخن، تأويبه د. پردازد يت شنو ميروا
از ادامة سخن  يپس از چند مثال، راو يول ؛رود يسخن م) امبرانيداستان پ( قرآني يها ا با مثاليت خداوند از اوليحما

بنابراين در . كند يجاد ميرها را ايل و تفسيان دادن به تأويپا ةنيزم يت راوين بيدر واقع با ا). 3/93( كند خودداري مي
اي براي بازگشت به ادامة داستان  هاز فرمول كليش ،ن بودن مطلب مانع شرح موضوع استيسخن و سنگ يجايي كه دراز
) كنش جديد يا نام داستان(اي در موارد نادري با هيچ يك از موارد فوق  به ديگر سخن، فرمول كليشه. شود استفاده مي
كامل به  كه به منظور پايان دادنبل ؛قطع شده نيستة داستان شود و هدف از به كار بردن آن بازگشت به ادام همراه نمي
در داستان غلام هندويي كه عاشق دختر خواجة خود شده بود، داستان كاملاً . شود ن و تفسيرهاي آن استفاده مييك داستا

آيد كه راوي براي پايان دادن به اين فصل  رسد و فصلي تفسيريِ مستقل و با عنوان در نقش نتيجه گيري مي به پايان مي
  :گويد مي

 بـــازگردنـــداردايـــن ســـخن آخـــر
  

 ـ     زاجِ بــاز، گـــرد ســوي شــاه و همـ
  

                                                                                                                       )6/342(  
گاهي موارد، اين . دكن در اينجا به معناي حضرت شاه وجود است كه راوي به بازگشت به اصل خود حكم مي» باز«

چنان كه  ؛گردد شود و نام داستان نيز حذف مي طاب به روايت شنو با خطاب راوي به خود همراه ميخ فرمول به جاي
  :در داستان زيد بن حارثه چنين حالتي وجود دارد

 بـــازرانايـــن ســـخن پايـــان نـــدارد
  

ــاروان   ــار كــ ــانيم از قطــ ــا نمــ  تــ
  

                                                                                                                )1/3523(  
  اي عبارات هم معنا با فرمول كليشه -3- 1- 1

اما از عباراتي كه هم معناي با آن است و  ؛شود عيناً استفاده نمي  »اين سخن پايان ندارد«اي  گاهي از فرمول كليشه
  :آيد مي 1/در داستان پادشاه و كنيزك چنان كه. شود استفاده مي ،بيانگر دراز شدن كلام است

ــو ــاز گـ ــر از آغـ ــدارد آخـ ــن نـ  ايـ
  

ــازگو     ــت بـ ــن حكايـ ــام ايـ  رو تمـ
  

                                                                                                                  )1/143(  
  :هدد بازگشت اين گونه رخ مي ير چنگييا در داستان پ

 ايـــن نـــدارد حـــد ســـوي آغـــاز رو
  

ـه مــرد مطــرب بــاز       رو ســوي قصـ
  

                                                                                                                     )1/2071(  
راوي براي بازگشت . گردد ه ارائه مياندكي پس از شروع داستان، تفسيري كوتا 2/در داستان مسجد ضرار ساختن منافقان

  :شود كند كه همزمان با اين اعلام بازگشت ادامة داستان روايت مي داستان عبارت زير را بيان مي ةبه ادام
ــي ــراوان م ــت و ف ــن دراز اس ــوداي  ش

  

 شـود  و آنچه مقصـود اسـت پنهـان مـي     
  

                                                                                                                     )2/2847(  
رساند و ادامة  تفسير را به پايان مي) 1147-3/56(راوي با توضيحاتي دربارة روايتش  3/در داستان موسي و فرعون

  :نخستين بيت از اين ابيات عبارتست از. گويد داستان را از همان قسمتي كه قطع شده بود مي
  



  35/   هاي بازگشت به داستان در مثنوي شكست روايي و شيوه
  

 ايـم؟ه خـود را در سـخن آغشـتهما چ ـ
  

 ايــم كــز حكايــت، مــا حكايــت گشــته 
  

                                                                                                                     )3/1147(  
 حةًصراه است كه در ميانه داستان آمد راوي پايانِ تفسيري 3/فرعون  ساحران در همين داستان در ضيرفت جدال موسي و

  :كند اين گونه اعلام مي
 وصــــف بيــــداريِ دل، اي معنــــوي

  

ــوي   ــزاران مثنــ ــد در هــ  در نگنجــ
  

                                                                                                                     )3/1228(   
يابد كه وقتي آن دو  است، داستان بلافاصله ادامه مي» اين سخن پايان ندارد«ه در واقع برابر با عبارت بعد از اين بيت ك

 يا در داستان درونه. ديدن عصا كردندجوان ساحر، موسي را ديدند كه به خوابي عميق فرو رفته است، خود را آماده دز
  :گويد ر مياسب و خوارزمشاه راوي براي بازداشتن خود از تطويلِ تفسي

 معجزات اين جا نخواهـد شـرح گشـت
  

 ز اسب و خوارمشـاه گـو و سرگذشـت    
  

                                                                                                                    )6/2450(  
ت طلبيدن غريبِ وام دار كه وام خود را به بركت هم يبراي رجوع به داستان اصل يا ن بعد از اين داستان درونهيهمچن

سخن  يريش از آغاز گسست تفسيكنش پ. ن صورت استيبازگشت به هم ةويش 6/كند محتسب ادا مي از گور خواجة 
شود كه بازگشت غريب  يمطرح م يدياما در فرمول بازگشت كنش جد ؛ب با گورِ محتسب و پروردگار استيگفتن غر

  :ستاز گورِ خواجه ا
 نهايـت آمـد ايـن خـوش سرگذشـت بي

  

 چون غريب از گـور خواجـه بازگشـت    
  

                                                                                                                     )6/3518(  
  اي براي بازگشت در نظر گرفت؛ كليشهرا فرمول » اين سخن پايان ندارد باز گرد«توان عبارت  همان طور كه مي

مثلاً در . رود اي ديگري است كه براي بازگشت به ادامة داستان به كار مي نيز فرمول كليشه» به قصه آمديم«عبارت 
  :گويد راوي براي بازگشت به ادامة حكايت مي 1/داستان جهود و نصرانيان

 آمــــديم انــــدر تمــــامي داســــتان
  

 وز وفـــــاداري جمـــــع راســـــتان 
  

                                                                                                                  )1/694(  
  :گويد مي 1/يا در داستان عمر و رسول روم

ــه آمـــديم  بـــار ديگـــر مـــا بـــه قصـ
  

 ما از آن قصه بـرون خـود كـي شـديم     
  

                                                                                                                     )1/1509(  
در داستان . به كار رود» ... حاصل اين كه «تواند به صورت عبارت اسميِ  مي» ... آمديم تا اينجا كه«عبارت فعليِ 

بيند و او را در آغوش  اي كه فقيه كنيزك را مي ين كه صحنهبعد از ا 6/اي پادشاهي كه فقيهي را به اكراه شراب داد درونه
آيد براي بازگشت به  شود، تفسير دربارة چگونگي ارتباط زن و مرد و جايگاه زن در برابر مرد مي روايت مي ،گيرد مي

  :اي از صحنه پيش از گسست ارائه شود شود تا خلاصه استفاده مي» حاصل«ادامه داستان از واژه 
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ــوديحاصــل اين ــه از بيخ ــن فقي ــا اي ج
  

 نــه عفيفــي مانــدش و نــه زاهــدي     
  

                                                                                                                )6/3957(  
 خطاب راوي به خود يا روايت شنوي عام و خاص - 2- 1

 ،شود ي براي بازگشت به داستان و گاهي تفسيرِ نيمه تمام استفاده ميشيوة نشان دار محسوس ديگري كه در مثنو
ت يب 93پس از  3/مسجد مهمان كش يا در داستان درونه. خطاب راوي به خود براي ادامه دادن بخش قطع شده است

  :ديگو يبراي بازگشت خطاب به خود م يراو ،جاد شده استيل واكنش مخاطب ايكه به دل يحيگسست توض
ــازگو  ــردب ــير م ــاز ش ــاك ب ــان پ  ك

  

 اندر آن مسجد چه بنمودش؟ چـه كـرد؟   
                                       )3/4321(  

داستان است، گاهي  ة، كه خطاب راوي به خود براي بازگشت به ادام»اين سخن پايان ندارد بازگرد«ايِ  فرمول كليشه
ان يمثلاً پس از پا. گويد اند كه راوي آن را خطاب به خود ميم مي» بازگرد«شود و از اين عبارت تنها فعل  كوچك مي
با ذهن دقيق و هدفمند  يراو 6/سلطان محمود كه غلامي هندو را بر تخت نشاند يا داستان درونه يريجه گيقسمت نت

  :شتر آن مي پردازديگردد و به شرح ب اي بر مي پيش از داستان درونه يريخود به موضوع تفس
ــون تـ ـ  ــازگرد اكن ــدمب ــرح ع  و در ش

  

 كه چـو پـازهر اسـت و پنـداريش سـم      
  

                                                                                                                     )6/1445(  
  آيد كه نيز مي 3/در داستان طوطي و بازرگان

ــتان ــن اي دوس ــرديم از اي ــي گ ــاز م  ب
  

ــا  ــه تـ ــوي قصـ ــتانسـ  جر و هندوسـ
  

                                                                                                                     )3/1585(  
هاي آن خر است؛  اي كه يكي از شخصيت گسستي وجود دارد از نوعِ داستان درونه 3/در داستان فريفتن روباه خر را

همچنين در ابتداي داستان مادر باز . گيرند، ترسم كه بيرون روم ص كه گفت امروز در شهر خر ميداستان آن شخ
از اين جهت كه راوي از ابتداي اين . شود كه شخصيت آن خر است؛ داستان خر در اصطبل اسبان داستاني روايت مي
كند و خطاب به خود  ستفاده مياي جالب ا خر سخن گفته است در هنگام بازگشت از شيوه ةداستان بسيار دربار

  :گويد مي
ــر؟ ــال خـ ــاديم در دنبـ ــه در افتـ  چـ

  

 از گلســـتان گـــوي و از گلهـــاي تـــر 
  

                                                                                                                    )3/2551(  
هاي ورود  همان طور كه يكي از شيوه. وايت شنوي عام يا خاص باشدخطاب راوي براي بازگشت ممكن است به ر

ها نيز دعوت  بازگشت به ادامة داستان هاي يكي از راه ،به داستان دعوت روايت شنو به شنيدن داستاني جديد است
ر شيوة ورود هر چند بسامد اين مورد در شيوة بازگشت نسبت به همين مورد د داستان است؛  ةروايت شنو به شنيدن ادام

آن كم  ةاي معكوس است، اين شيوه در ورود به داستان پربسامدترين شيوه است و در بازگشت به ادام درست رابطه
براي بازگشت از گسست تفسيري از فرمول خطاب به  2/اي صوفي و خانقاه در داستان درونه. بسامدترين شيوه است

  :شود اده ميروايت شنو براي گوش سپردن به ادامه داستان استف
  



  37/   هاي بازگشت به داستان در مثنوي شكست روايي و شيوه
  

ــانه را ــورت افسـ ــون صـ ــنو اكنـ  بشـ
  

ــه را   ــه جــدا كــن دان ــين از ك  ليــك ه
  

                                                                                                                  )2/202(  
اما هنگامي كه راوي روايت شنوي  ؛استداستان  ةادام شنوي عام براي دعوت او به شنيدن خطاب راوي به روايت

داستاني است كه  يدن از او براي به پايان رسانيدنبه منظور كمك طلب ،دهد خاص، حسام الدين، را مورد خطاب قرار مي
ت شنويِ خاص، حسام الدين، است كه در ياين حالت از موارد منحصر به فرد در خطاب به روا. نيمه تمام مانده است

خواهد  مي ،گيرد ين كه در اينجا خود نقش راوي را برعهده ميراوي از حسام الد. شود دفتر چهارم ديده مياولين داستان 
  :كه ادامة آخرين داستاني كه در دفتر سوم ناتمام مانده، در آغاز دفتر چهار كه مناسب ترين جاي است به پايان برساند

ــر ــن دم در نظ ــرف اي ــن ح ــمن اي  دش
  

ــل ســـرنگون انـــ   در ســـقرشـــد ممثَّـ
  

ــال او ــدي ح ــو دي ــق ت ــياء الح  اي ض
  

ــال او     ــخ افعـ ــودت پاسـ ــق نمـ  حـ
  

 ديــدة غيبــت چــو غيــب اســت اوســتاد
  

 كم مبـادا زيـن جهـان ايـن ديـد و داد      
  

 اين حكايـت را كـه نقـد وقـت ماسـت
  

 كنــي اينجــا رواســت گــر تمــامش مــي 
  

 ناكســان را تــرك كــن بهــر كســان
  

ــان    ــص رس ــر و مخلَ ــان ب ــه را پاي قص 
  

ــن حك ــاماي ــا تم ــد آنج ــر نش ــت گ  اي
  

ــام    ــت آرش در نظ ــد اس ــارمين جل  چ
  

                                                                                                                   )4/37-39(  
دين، شمس و حق نقش حسام ال يعني مولوي،  ؛اين مورد خود دلالت كنندة وجود سطوح راويان در مثنوي است

  .ديگر در داستان دقوقي است كه به طور مستقل توضيح داده خواهد شد ةنمون. گيرند گري را برعهده مي روايت
  ربسامد مكرّ - 3- 1

ر است كه به معناي چندين هاي مورد بررسي در مبحث زمان است و يك نوع آن بسامد مكرّ بسامد يكي از مقوله
يكي از دلايل استفاده راويِ مثنوي از اين نوع بسامد در ). nN/1S( باشد تفاق افتاده ميبار نقل كردن آنچه يك بار ا

تكرار و بازگو  ير براي بازگشت، به معنابسامد مكرّ ةويش. داستان پس از يك گسست است ةروايت، بازگشت به ادام
از گسست ش يداد پيعناي تكرار روا به عبارتي، به ميك بار در داستان روايت شده است ياست كه  ييدادهايكردن رو

ش از گسست و يداد پير به صورت تكرار كنش يا روبسامد مكرّ. قطع شده است  در هنگام بازگشت به ادامة داستان
داستان تكرار  ةگسست، در هنگام بازگشت به ادام كنشِ پيش از. رود ين به كار ميشيپ يها رفتيخلاصه پ يگذشته نگر

  .باشد) ونودونه بيتدص(يا بلند ) چهار بيت(كوتاه  ،ميان دو رويداد داستاني ممكن است هاي فاصلة گسستو  شود يم
ا داستان يا سطح تغزّلي ير يل تفسير داستان به دلايسه بار خط س 2/از صحابي رنجور يادت مصطفيدر داستان ع

ش از گسست در بيت بازگشت ييعني تكرار كنش پ ؛كسانيبازگشت  ةويشود و در هر سه بار از ش يقطع م يا درونه
ن جا يدر ا. »او يادت سويآمد ع يمصطف«مار شده است و يب يشود كه صحاب يان ميدر آغاز داستان ب. شود ياستفاده م

در هنگام ) 2255 -2455( كشد يت طول ميب 199از نوع تغزّلي كه  ييك گسست روايشود و پس از  يداستان قطع م
  :شود يز افزوده ميد نيك كنش جدي ن تكرار ويشيبازگشت همان كنش پ

  



   1390بهار و تابستان) 4پياپي(، 1وم، شمارهسفنون ادبي، سال   /   38
 

ــد ــي ندي ــول ب ــد رس ــادت ش  در عي
  

ــد     ــزع دي ــال ن ــه ح ــحابي را ب  آن ص
  

                                                                                                                )2/2213(  
يعني آخرين رويداد  ؛بار دوم نيز با مورد اول يكسان است يمة آن برابازگشت به ادا ةويشود كه ش يدوباره داستان قطع م

مار افزوده يبهبود ب يها رويدادهاي ،تيشود و در ادامه در چهار ب پيش از گسست، ديدن پيامبر آن بيمار را، تكرار مي
  .شود مي

 چـــون پيمبـــر ديـــد آن بيمـــار را
  

ــار را      ــار غ ــرد ي ــوازش ك ــوش ن  خ
  

                                                                                                                      )2/2252(  
   :آيد ت بازگشت مييشود و در ب يبار سوم قطع م يداستان برا

 ن بيمــــار رااگفــــت پيغمبــــر مــــر
  

ــار زار را    ــرد يـ ــادت كـ ــون عيـ  چـ
  

                                                                                                                      )2/2456(  
اي است كه هر بار راوي  بنابراين تكرار كنش به عنوان نشانه. شود يابد و قطع نمي يان ادامه ميپس از اين، داستان تا پا

كند تا با تكرار كه جنبة يادآوري دارد روايت شنو دوباره در خط  پس از يك گسست براي ادامة داستان از آن استفاده مي
آن  يا ت درونهيبازگشت از روا ةويش 2/داستان مسجد ضرار ساختن منافقاندر . سير و فضاي روايت قطع شده قرار گيرد

  .ن استيشيپ يها رفتيبه خلاصه پ يگذشته نگر جست و مي پرسيد به ادامه داستان اصلي خود مي شخص كه اشتر ضالة
 چــون پديــد آمــد كــه آن مســجد نبــود

  

ــود    ــد و دام جهـ ــت بـ ــه حيلـ  خانـ
  

ــد ــه آن را بركني ــود ك ــي فرم ــس نب  پ
  

 مطرحــه خاشــاك و خاكســتر كنيــد    
  

                                                                                                                  )2/7-3016(  
شود فردي كه شتر خود را گم كرده اين گونه آغاز مي يا اين داستان درونه خود:  

 اشــتري گــم كــردي و جســتيش چســت
  

 چون بيـابي چـون نـداني كـان توسـت      
  

                                                                                                                )2/2911(  
گم «يعني  ؛پيش از گسست داستان رويداد م بازگشت به ادامةگردد و هنگا چندي، تفسيري در دو بخش ارائه ميپس از 

  :شود شود سپس ادامه داستان روايت مي تكرار مي» كردن شتر
ــرده ــم كـ ــتري گـ ــداشـ  اي اي معتمـ

  

ــي   ــتر نشــانت م ــر كســي ز اش ــد ه  ده
  

                                                                                                                     )2/2973(  
رسد كه مردي كه مهمان شيخِ ضرير بود اين سوال ذر ذهنش  داستان به اينجا مي 3/در داستان خواندن شيخ ضرير، مصحف را

  :پديد آمد كه چرا مصحف در خانة فردي كور وجود دارد؟ اما مرد مهمان
 د و بــود چنــدي در حــرجصــبر كــر 

  

 كشــف شــد كالصــبر مفتــاح الفــرج     
  

                                                                                                                                 )3/1841(  
 ةبراي بازگشت به ادام. شود اخته مياي پرد شكل وي به وسيلة يك داستان درونهكنش صبر كردن مهمان و كشف شدن م

  :شود يعني كنش صبر كردن تكرار مي :ش از قطع جريان داستانيرفت پين كنش پيداستانِ اصلي، آخر



  39/   هاي بازگشت به داستان در مثنوي شكست روايي و شيوه
  

 مـــرد مهمـــان صـــبر كـــرد و ناگهـــان
  

ــان    كشــف گشــتش حــالِ مشــكل در زم
  

                                                                                                                     )3/1855(  
اما راوي با اين شيوة  ؛گسلد آيد و پيوند ميان رويدادها را مي اي كه در ميانِ اين داستانِ در حال نقل مي داستان درونه

يدادهاي تكه كند و روايت شنوي خود را، كه شنونده است و براي فهم اين رو بازگشت اين پيوند را دوباره برقرار مي
اي كه قطع  تكة داستان تنها بايد به قدرت حافظه و ذهن خود تكيه كند، دوباره در خط سير داستان درست از همان نقطه

شود و  ين روش سبب انسجام رويدادهاي داستاني و تمركز ذهن مخاطب مياستفاده از ا. دهد قرار مي ،است شده
د به تقليد از يه مريدر داستان گر. گسست و انقطاع است از همان نقطة قاًيداستان رها شده دق يادآورين سبب يهمچن
هاي داستاني را كه به دليل گسست  شود تا برش كنش گريه كردن مريد در پس و پيش گسست تكرار مي 5/شيخ

مريد رويداد پيش از گسست گريه كردن . اند، زنجيروار به يكديگر متصل كند تفسيري پاره و پاره و قطعه قطعه شده
تا  )5/1297( شود يعني گريه كردن مريد آغاز مي ؛داستان با تكرار رويداد پيشين ة، و پس از گسست ادام)5/1272( است
در داستان آن كنيزك كه با خر خاتون شهوت . اي كه ميان رويدادهاي متوالي داستان به وجود آمده محو شود فاصله

  .كند يبه ادامه داستان بازگشت م» ستندر فروب«ق تكرار كنشِ ياز طر يراو 5/راند مي
 بــود از مســتي شــهوت شــادمان] خــاتون[

  

ــان   ــرو بســت و همــي گفــت آن زم  در ف
  

 يـــافتم خلـــوت زنـــم از شـــكر بانـــگ
  

ــته  ــگ رسـ ــگ و از دو دانـ  ام از چاردانـ
  

                                                                                                                              )5/2 -1361(  
 ةبازگشت به ادام يآورد و برا يت ميست بيشهوت و نكاح در ب ةدربار يريتفس يراو ،يداد داستانين رويان ايبعد از ب
  :ديگو يداستان م

ــيد ــر را كش ــت آن زن و خ ــرو بس  در ف
  

 شــــادمانه لاجــــرم كيفــــر چشــــيد 
  

                                                                                                                                 )5/1382(  
. ابدي يان نميا جريكه ادامه  يبه طور ،شود يداد و تمام م يدر لحظه رخ م يعني ؛است يا ك فعل لحظهيدر فروبستن 

را كه به  يت كارين كه شخصين اييعني در ح ؛امده استين يداومك فعل تين جا پس از يدر ا ير راوين تفسيبنابرا
ت در را يشخص. بلكه برخلاف اين حالت است ؛خود را ارائه نكرده است يرهايتفس يدهد، راو انجام مي ،كشد يطول م

 يرهايتفس يشود تا راو يف مت متوقّيان روايشود و جر يبندد و در همان حال كه در را بسته است، نگه داشته م يم
تواند وجود  ين حالت هم مين جا ايالبته در ا. پردازد يداستان م به ادامة يسپس با تكرار همان كنش قبل ،ديخود را بگو

ك ين كه شخصيت در را بست، يچون بعد از ا( شود يث نفس در تنهايي رها ميت در حال حديداشته باشد كه شخص
دهد،  يت و افكار او را نشان مين كه ذهن شخصيا يبه جا ياوو ر) شود يت نشان داده ميث نفس شخصيجمله از حد

... شهوت و  ةر آوردن دربارين نوع تفسيدر ضمن، ا. پردازد يخود م يرهايكند و به تفس ين قسمت را حذف ميا
ن يط اا شنونده، خود به درك و استنبايدهد كه خواننده  يچ وجه اجازه نميبه ه يبودن اثر است، راو يميتعل دهندة نشان

ح يبلكه تمام اين نكات را مسبوط به او توض ؛ستيت از روي شهوت بوده و شهوت چيامر بپردازد كه عمل شخص
-6/2( پس از رويدادي كه معرّف شارح حالِ برادر بزرگ در برابر شاه چين است 6/در داستان دژ هوش ربا. دهد مي

  :يابد شود و سپس داستان ادامه مي اين رويداد تكرار مي آيد و در هنگام بازگشت ابتدا ، تفسيري چهار بيتي مي)4401
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 پـــس معـــرّف پـــيش شـــاه منتجـــب
  

ــب     ــود لـ ــال او بگشـ ــان حـ  در بيـ
  

                                                                                                                     )6/4407(  
فردي كه در خواب ديد كه در مصر گنج  يا مثلاً در داستان درونه .شود ي نيز ارائه ميهاي ديگر همين شيوه به حالت

براي هر يك از سه رويداد آغازين داستان يك تفسير ارائه . ار جالب استفاده شده استيوه، بسين شياز ا 6/يابد مي
/ مرد تمام ميراث را خورد: به اين ترتيب ،شود ير ارائه ميك تفسيداد ين داستان با ذكر هر روييعني در آغاز ا ؛گردد مي

داد ين كه اين سه رويبا وجود ا). بازگشت با تكرار تمامِ اين سه رويداد/ تفسير/ تضرّع كرد/ تفسير/ بي برگ ماند/ تفسير
ك ي ك از آنانيهر  يزيرا برا ؛اند ان شدهياما هر كدام پاره پاره و جدا جدا ب ؛توانست در يك يا دو بيت روايت شود مي

در  يراو ،ز استيبلند ن يرير كه اتفاقاً تفسين تفسيل پس از آخرين دليبه هم. ا بلند آمده استيكوتاه  يريبخش تفس
ن مورد ين شيوه در ايا. كند ين استفاده ميشيپ يدادهايها و رو ة داستان از مدل تكرار تمامي كنشبيت بازگشت به ادام

ار يشود كه از ابتدا بس ين ميشيپ يدادهايدت و خلاصه شدن تمام روچرا كه سبب انسجام، وح ؛ن شكل استيبهتر
  :ها فاصله افتاده است ان آنير، مياند و به سبب تفس ت شدهيپراكنده و پاره پاره روا

 /و شـد فقيـر/مرد ميراثـي چـو خـورد
  

 آمــد انــدر يــارب و گريــه و نفيــر     
  

                                                                                                                     )6/4238(  
ت روحِ پدرِ دو يشخص 3/در داستان جدال موسي و ساحران. گفتار است صورت تكرار كنشگاهي تكرار كنش ب

  :دهد يان مي به فرزندانش نشدن سرِّ سحر او راه حلّيو فهم يآزمون موس يساحر بچه در حال سخن گفتن است و برا
ــاحري ــبد س ــون بخس ــا، چ ــان باب  ج

  

 ســحر و مكــرش را نباشــد رهبــري    
  

                                                                                                                )3/1192(  
ن كه يشيرفت پين پيماب. شود شروع ميد يرفت جديد و پيآ يداستان م ةشود كه پس از آن ادام يري شروع ميسپس تفس

رفتن ساحران به نزد «رفت يد با نام پيرفت جديد و پينام» جواب گفتن ساحر مرده با فرزندان خود«رفت يپ توان آن را  يم
د و ين دو پيرفت، هنگام آغاز پيرفت جديان ايل وقفه ميوجود دارد و راوي به دل يريك گسست تفسي» )ع( يموس

  :كند ين را تكرار ميشيپيرفت پ ييداستان آخرين گزاره روا ةبازگشت به ادام
 جان بابا چـون كـه سـاحر خـواب شـد

  

ــد    ــاب ش ــي ت ــق و ب ــي رون ــار او ب  ك
  

ــت ــورش را و رف ــيدند گ ــر دو بوس  ه
  

 تا بـه مصـر از بهـر ايـن پيكـار زفـت       
  

                                                                                                                 )3/6-1215(  
ت يدر وسط كلام شخص يكه ناگهان يريك گسست تفسيبازگشت از  ةوينيز ش 3/مسجد مهمان كش يا در داستان درونه

  :اند ش از قطع داستان سخن گفتهياست كه پ ييها تيتكرار سخن شخص ،ش آمده استيها پ
 مكـــن جلـــدي بـــرو:قـــوم گفتنـــدش

  

ــر  ــا نگـ ــرو تـ ــه و جانـــت گـ  دد جامـ
  

                                                                                                                                  )3/3993(  
رخ  كلام آنان ةانيدر م ،است يا داستان درونه يكه دارا يار طولانيبس يريت بالا گسست تفسيت پس از بيچند ب

سخن » ر كردن عاذلان پند را بر مهمانِ آن مسجد مهمان كشمكرّ« ة داستان پس از عنواندر بازگشت به ادام. دهد يم
  :شود يتكرار م يت قوم بدون ذكر نهاد و فعل گزارشيشخص



  41/   هاي بازگشت به داستان در مثنوي شكست روايي و شيوه
  

ــوالكرم ــرو اي ب ــدي ب ــن جل ــين مك  ه
  

ــتهم    ــن مـ ــن زيـ ــا را مكـ ــجد مـ  مسـ
  

                                                                                                                                 )3/4080(  
براي . كند ر در دو نوبت متوالي استفاده ميبسامد مكرّ از يك تفسير داستاني راوي از شيوةدر همين داستان پس 

  : كند جايي كه قطع شده است مي داستان از روايت شنو را دعوت به شنيدن ادامةبازگشت، راوي 
ــخت ــگ س ــة آن بان ــون قص ــنو اكن  بش

  

ــدان،    آن نيكبخــت كــه نرفــت از جــا ب
  

                                                                                                                     )3/4345(  
 ،شود ا بعد از اين بيت باز هم ادامة داستان گفته نميام ؛شود از گست تكرار ميدر اين بيت، آخرين رويداد سكانسِ پيش 

رود و  فرمول بالا براي بازگشت به ادامه داستان به كار مي ةشود و دوبار بلكه خودگويي شخصيت در سه بيت بازگو مي
  :شود داستان روايت مي ةادام سپس

 بشنو اكنـون ايـن دهـل چـون بانـگ زد
  

ــا   ــت ب ــگ دول ــزد  دي ــي پ ــه م  چگون
  

                                                                                                                     )3/4349(  
شود كه مايل است از  اولاً سبب ايجاد هيجان و انتظار در روايت شنو مي ،بسزايي بر روايت داردأثير تكرار فرمول بازگشت ت

اوج  ا را كه اطلاعات مربوط به آن نقطةاما راوي از طريق تكرار فرمول بازگشت، پاسخ اين معم ؛اهيت دهل يا صدا آگاهي يابدم
ثانياً سبب در تعليق قرار دادن بيشتر روايت شنو و در نتيجه تحريك حس كنجكاوي و افزايش . اندازد داستان است به تعويق مي

  .شود دا ميعلاقة او به دانستن ماهيت ص
  دار نامحسوس انواع نشان - 2

 .كند استفاده نمي ،ها راوي از عباراتي واضح و صريح كه بر رجوع به ادامة قصه دلالت كند در برخي از بازگشت
هايِ ظريفي وجود دارد كه  اما شيوه :ريا شگردي مانند بسامد مكرّ» بشنو«يا آن را » بازگرد«عباراتي مانند به بقية داستان 

هاي جدا افتادة يك  ها در روايت، پيوند دادن برش ا نقش آنام ؛اي براحتي قابل تشخيص نيست ي براي خوانندة حرفهحتّ
پرتوافكني بر شخصيت از طريق خطاب به روايت شنوي بيروني، اتصال آخرين : ها عبارتند از اين شيوه. داستان است

ژة همچون، ذكر نام شخصيتي كه گسست در ميانة كلام او صورت جمله بخش تفسيري به بخش داستاني با استفاده از وا
  .گرفته است

  پرتو افكني بر شخصيت از طريق خطاب به روايت شنوي بيروني - 2- 1
راوي در  ،دهد يكي از اين شگردهاي منحصر به فرد از اين قرار است كه زماني كه يك گسست در داستان رخ مي

كند كه  هايي را براي خطاب كردن به روايت شنو گزينش مي دامة داستان ناماواخر اين گسست و هنگام بازگشت به ا
د و ده آورد و او را دوباره در فضاي داستانِ قطع شده قرار مي شخصيت داستانِ قطع شده را به ياد خواننده يا شنونده مي

اي شيخ محمد سررزي در جريان  ونهداستان در 5/مثلاً در داستان فريفتن روباه خر را. كند آن رجوع مي سپس به ادامة
نحوة بازگشت پس از اين گسست طولاني بسيار جالب است و آن عبارت است از . كند روايت مادر گسست ايجاد مي
كند كه شخصيت داستان  روايت شنوي بيروني را با نامي خاص خطاب مياي با ابياتي كه  به پايان رساندن داستان درونه

يعني  ؛اي به دليل آن شروع شده بود اي كه داستان درونه مايهبه درون  طرف ديگر كند و از ي ميمادر، خر، را پرتوافكن
  :كند موضوع اسير خيال بودن اشاره مي
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ــري ــده در خ ــتيزه مان ــري ز اس  اي خ
  

ــري    ــو بـ ــيحي بـ ــي ز ارواح مسـ  كـ
  

ــد ــر كن ــالي س ــر خي ــي گ ــي شناس  ك
  

ــد؟    ــر كن ــر ب ــي س ــدامين مكمن ــز ك  ك
  

ــالي مــي  زهــد، تــنشــود درچــون خي
  

 تـــا خيـــالات از درونـــه روفـــتن    
  

                                                                                                            )5/6-2814(  
ايجاد  اين شيوه از طريق. نامحسوسي براي بازگشت است  داستانِ اصلي شيوة ةاين ابيات درست پيش از بازگشت به ادام

در صحنة . شود سازي فضا براي ورود به رويداد بعديِ روايت مادر مي اي سبب آماده يك مقطع در پايان روايت درونه
گويد كه تو اسير وهم و گمان و خيال هستي و به اين دليل به راستيِ من شك  اي، روباه به خر مي پيش از داستان درونه

 تكرار موضوع مورد بحث. شود گفته مي مطلب خطاب به روايت شنوي بيروني  اي همين داستان درونه كني، در پايان مي
بينيم كه پس از پنج  در مورد بعدي مي. شود پيش از گسست، سبب حفظ ارتباط محتوايي در سير مطالب داستاني مي

داستان، راوي در در آخرين  2/اي در داستان اصليِ التماس ابله به عيسي براي زنده كردن استخوان ها داستان درونه
كند تا با نام بردن از شخصيت داستان  روايت مادر در معناي استعاري استفاده مي هاي گيري از نام شخصيت قسمت نتيجه

در اينجا براي بيان واژة روح از استعارة . آن فراهم كند ةه در معناي استعاري زمينه را براي بازگشت به اداماصلي البتّ
كم و بتدريج به فضاي  چرا كه عيسي شخصيت داستان مادر است و اين گونه روايت شنو كم ؛شود عيسي استفاده مي

  :شود داستان مادر نزديك مي
 غم مخور از ديده كان عيسي تـو راسـت

  

 چپ مرو تا بخشـدت دو چشـم راسـت    
  

ــا تــو حاضــر اســت عيســي  روح تــو ب
  

 دفتر از وي خواه، كو خوش ناصر اسـت  
  

ــتخو ــر اسـ ــنِ پـ ــار تـ ــك بيگـ  انليـ
  

ــر دل  ــان    ب ــر زم ــو ه ــه ت ــي من  عيس
  

                                                                                                                  )2/51-449(  
ي واژه همچون يعن ؛مولوي پس از فضاسازي و ايجاد آمادگي ذهني براي روايت شنو در بيت بعد از شيوة ديگر بازگشت

  :كند براي اتصال بخش غير داستاني به داستاني استفاده مي
 همچــو آن ابلــه كــه انــدر داســتان

  

 او كــــرديم بهــــر راســــتان ذكــــر 
  

                                                                                                                       )2/452(  
  تصال آخرين جمله بخش تفسيري به بخش داستاني با استفاده از واژة همچوا - 2- 2

يعني در  ؛د روايتاي آغازين براي شروع يك روايت در مثنوي است، گاهي براي آغازِ مجد همچو، واژه  واژة
گفتن است كه  ت در حال سخنشير با حالت عصباني 1/در داستان شير و نخچيران. شود ها نيز از آن استفاده مي بازگشت

آخرين بيت آن به . گويد اي كشتي راني مگس بر بول را مي چرا كه راوي تفسير و داستان درونه ؛ماند سخن او ناتمام مي
اين بيت در حكم . اي براي بازگشت به بقية قصه مادر و بقية سخن شخصيت شير باشد تواند نشانه اي است كه مي گونه

  :كند زند و ميان اين دو پل ارتباطي برقرار مي اي پيوند مي اصلي را به داستان درونهاي است كه داستان  يك بيت واسطه
 آن مگس نبـود كـش، ايـن عبـرت بـود

  

ــود     ــورت ب ــور ص ــي در خ  روح او ن
  

    



  43/   هاي بازگشت به داستان در مثنوي شكست روايي و شيوه
  

ــير زد ــر ش ــو ب ــوش ك  همچــو آن خرگ
  

ــد؟   ــورد ق ــدر خ ــود ان ــي ب  روح او ك
  

                                                                                                            )1/1-1090(  
 اي براي رجوع به ادامة زند و نشانه اي را به يكديگر پيوند مي همچو دربيت بالا دو داستان اصلي و درونه  واژة     

راوي در پايان . اردوجود د 1/كشت همين شيوه در داستان پادشاه جهود و وزير كه نصرانيان را مي. داستان اصلي است
. كند كه دامن انسان كامل را بگيرد و اگر اين كار را نكند از حسادت است يك بخش تفسيري به روايت شنو توصيه مي

  :چراكه وزير از حسادت بود كه اين بلاها بر سرش آمد ؛پس بايد حسادت را كنار بگذارد
ــاز ــه مس ــي ماي ــر از رهزن ــون وزي  چ

  

 نمـــازخلـــق را تـــو بـــر ميـــاور از  
  

                                                                                                                      )1/444(  
شود و چندي دربارة آن سخن  پس از اين بيت كه به روايت شنو صفت شخصيت داستان اصلي نسبت داده مي    
اي فقيهي كه به اكراه شراب  در داستان درونه. گيرد شود و بازگشت صورت مي آماده مي داستان ، فضا براي ادامةرود مي

  :تواند به عنوان بيت بازگشت در نظر گرفته شود آخرين جمله در يك بخش تفسيري مي 6/نوشانند به او مي
ــان ــته دهـ ــد او بسـ ــد، مانـَ  ور نكوبـ

  

 چون فقيه از شـرب و بـزم ايـن شـهان     
  

                                                                                                                     )6/3933(  
ل گويد كه ابتلاها براي مردم به منظور يافتن استعدادهاي معنوي است؛ در مصرع او راوي دربارة اين سخن مي     
يابد، سپس راوي با ظرافت بسيار  هاي معرفت را نمي نوشيدن شراب ادوند به آدمي ابتلا ندهد، استعداگر خدا :گويد مي

كند و به  چون به سطح داستاني متصل مي  با استفاده از واژة ،عبارت بسته دهان ماندن را كه داراي معنايي عام است
 ، زمينةمستقيمدهد كه از نوشيدن شراب شاه محروم است و اين گونه به طور غير شخصيت داستاني، فقيه، ارتباط مي
  : يابد به طوري كه در بيت بعدي، داستان اين گونه ادامه مي  كند؛ بازگشت به بقية داستان را فراهم مي
 اش اي نيــك پــيگفــت شــه بــا ســاقي

  

 چه خموشـي؟ ده، بـه طـبعش آر، هـي     
  

                                                                                                                     )6/3934(  
  .ذكر نام شخصيتي كه گسست در ميانة كلام او صورت گرفته است - 2- 3

ها دو بار قطع  پيرفت انذار و تحذير دانا گروه دوستان را دربارة خوردن بچه فيل 3/در داستان خورندگان بچه فيل
دهد و براي بازگشت به ادامة كلام او از فرمول  خ ميروايي در ميانة كلام شخصيت ربار نخست گسست . شود مي

يابد كه باز به دليل  كلام شخصيت تنها در دو بيت ادامه مي ةشود، بقي استفاده مي» اين سخن پايان ندارد بازگرد«ايِ  كليشه
به ادامة اين بار نحوة بازگشت . آيد بيتي به وجود مي 31شود و گسست طولانيِ  تداعي آزاد كلام شخصيت قطع مي

بنابراين راوي پس . م قطع شده است، نام بردن از گويندة كلام يا نهاد فعل گزارشي استسخن شخصيت كه براي بار دو
 ة شخصيتكند كه گويند سخن او يادآوري مي ةم به ادامدو بار قطع كردن گفتار كوتاه شخصيت دانا، در بازگشت از دو

  :ست ندهددانا است تا مخاطب سير كلام او را از د
ــن:گفــت ناصــح ــد م ــن پن  بشــنويد اي

  

ــتحن   ــردد ممـ ــان نگـ ــا دل و جانتـ  تـ
  

                                                                                                                 )3/138(  
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  كاذب  بازگشت - 3
ق ا اين بازگشت تحقّام ؛كند ادامة داستان اصلي ميكاذب به اين معناست كه راوي اعلام بازگشت به   بازگشت

هاي معهود مولوي است كه  اين شيوه از شيوه. شود ق ميدوباره يا بدون اعلام، محقّ بلكه پس از چندي با اعلام ؛يابد ينم
هاي كاذب  بازگشت. دهد ا دوباره همان موضوع مورد بحث خود را ادامه ميام ؛كند اعلام بازگشت به ادامة داستان مي

دليل اين حالت علاوه بر اصل تداعي آزاد، . اين است كه اصل تداعي اساس روايتگري مولوي است نشان دهندة
 ،كند ميمثلاً در داستاني با وجود اين كه راوي اعلام بازگشت . حساسيت برانگيز راوي نيز است ها يا مفاهيم موتيف

از اين رو راوي با اين كه مدام اعلام . وال و ذهن او غالب استلي و موتيف عشق هنوز بر احتغزّ حال و هواي گسست
هاي  لاي اين اعلام ا به دليل سطح تغزّلي كه در آن واقع شده و غلبة هيجانات روحي و عاطفي در لابهام ؛كند بازگشت مي

 ان بچه فيلمانند داستان خورندگ ،كند گويد و از حرف خود براي بازگشت عدول مي بازگشت، سخناني ديگر مي
راوي با وجود اعلام . داستاني است يك رويداد اهميت خاصدليل ديگرِ عدول راوي از اعلام بازگشت، ). 3/138(

د نمان ،كند بازگشت به ادامة داستان، به دليل اهميت خاص يك كنش و رويداد داستاني دوباره همان موضوع را تفسير مي
فة داستاني چارق و پوستين در يا اهميت مولّ) 507-3/23( ايي و شهرياهميت كنش شادماني خواجه در داستان روست

سبب به وجود  ،تواند مي مخاطب نيزعامل بافتيِ ). 5/1919( پردازد داستان اياز كه راوي دوباره به توضيح و تأويل آن مي
گري اختلال ايجاد  به اين معنا كه واكنش مخاطب در مجلس در جريان روايت. كاذب در داستان شود يآمدن بازگشت

ا هنوز ذهن او ام ؛كند دهد و پس از چندي اعلام بازگشت به ادامة داستان مي كند، راوي به اين واكنش پاسخ مي مي
دوباره شروع به پاسخِ كنايي و  ،مخاطب است و به همين دليل بي اعتنا به اعلام بازگشتي كه كرده است درگير مسألة

ها تماماً ريشه در شفاهي بودن گفتمان روايي دارد چنان كه در ديگر انواع گفتمان  التاين ح. كند تعريض به مخاطب مي
كند كه اين  خود اعلام مي ةگويد و به شنوند يك موضوع سخن مي آيد كه گوينده دربارة شفاهي اين حالت پيش مي

  . گردد اما باز دوباره به همان موضوع برمي ؛دهد موضوع را خاتمه مي
اعلام بازگشت راوي را غيرعملي  5/اي شيخ محمد سررزي عشق در داستان درونه برانگيز و مهم مفهوم حساسيت

  :مولوي پس از سخن دربارة عشق مردان الهي به يزدان، تصميم به بازگشت به ادامة داستان دارد. مي كند
ــلان ــدارد اي ف ــان ن ــخن پاي ــن س  اي

  

 بــــاز رو در قصــــه شــــيخ زمــــان 
  

                                                                                                                )5/2733(  
رسد و بار ديگر گسست تغزّلي در روايت  عشق مي ةدوباره به كلم ،خواهد داستان را ادامه دهد ا همين كه راوي ميام

  :كند دربارة عشق را به دليل اهميت آن رها نمي زيرا راوي توضيح ؛افتد گيرد و بازگشت اتفاق نمي شكل مي
 شد چنـين شـيخي گـدايي كـو بـه كـو

  

ــوا    ــالي اتقــ ــد لاابــ ــق آمــ  عشــ
  

                                                                                                                      )5/2734(  
كه فرمول بازگشت يك بار  چرا ؛گيرد بدون نشانه صورت مي) 5/2749( ت بعدبي 15بازگشت واقعي به روايت در 

ت موضوع فنا دليل روي دادن بازگشت كاذب در داستان فقير روزي اهمي. شود شده است و مجدداً بيان نمي استفاده 
فنا و  ةي دربارخط اصلي اين روايت به دليل ايجاد يك سطح تغزّلي و يك گسست تفسيريِ بسيار طولان. است 6/طلب



  45/   هاي بازگشت به داستان در مثنوي شكست روايي و شيوه
  

ا هر بار اين ام ؛كند گوناگون براي بازگشت استفاده مي از چند شيوة » چهار بار«وصال شكست يافته است و راوي 
  :شود اعلام مستقيم همراه با ذكر نام داستان استفاده مي ةبار نخست از شيو. يابد موضوع همچنان ادامه مي

ــنم ــه ك ــن نشــان كوت  آتشــين اســت اي
  

 گــنج و احــوالش زنــم  بــر فقيــر و   
  

                                                                                                                     )6/2235(  
قيم ة اعلام مستاين بار نيز براي بازگشت از شيو .يابد ادامه مي ،ا تفسير دربارة فنا كه مانند محو شدن الف در بسم استام

  :شود استفاده مي
ــال ــن وص ــد اي ــي برنتاب ــه حرف  چونك

  

ــال     ــه مق ــنم كوت ــه ك ــد ك ــب آي  واج
  

 چون يكي حرفي فراق سين و بـي اسـت
  

 خامشي اينجـا مهـم تـر واجبـي اسـت      
  

                                                                                                                  )6/4-2243(  
بازگشت براي بار سوم اعلام راوي است ةيابد و باز شيو فنا و وصال ادامه مي ا تفاسير دربارة ام:  

ــه ــك ن ــر و رو در خش ــازگرد از بح  ب
  

 كـه كـودك راسـت بـه      هم ز لعبت گو 
  

                                                                                                                     )6/2253(  
شود و  چراكه عنوان نيز براي اعلام بازگشت استفاده مي ؛شود عملي مي ةپندارد كه رجوع به قص بار چهارم خواننده مي

  :كند تداخل سطوح روايي اين گونه بيان مي ةراوي قصد خود را براي بازگشت با استفاده از شيو
ــرم، ــال آن فقيـ ــانـــك خيـ ــي ريـ  بـ

  

ــا  ــا و از بيـــ ــاجز آورد از بيـــ  عـــ
  

 بانـــگ او تـــو نشـــنوي مـــن بشـــنوم
  

ــراز وي   ــرار همــ ــه در اســ  ام زآنكــ
  

                                                                                                                  )6/8-2257(  
عاشق بودن هر دو و دوري راوي و روايت شنو استن نزديكي راوي و شخصيت به دليل اين ابيات متضم .ا با وجود ام

 !كند خواند كه بيايد و داستان وي را تمام  آيد و راوي را فرا مي اين كه شخصيت داستاني از سطح داستاني بيرون مي
تا اين كه  پردازد و مقام فنا و وحدت مي) فقير(باز هم راوي به توضيح دربارة عشقِ عاشق ) تداخل سطوح روايي(

مبني بر بازگشت به ادامة داستان او را مجبور به بازگشت واقعي به داستان ) مولوي(م سرانجام امرِ حق به راوي درجه دو
  ):2267-6/87( مي كند

ــد ــا رشـ ــل بـ ــب و آن خليـ  آن حبيـ
  

ــد    ــا كش ــوش م ــه گ ــد ك ــت آن آم  وق
  

                                                                                                                     )6/2267(  
 صــورت درويــش و نقــش گــنج گــو...

  

 رنج كيش اند ايـن گـروه، از رنـج گـو     
  

                                                                                                                     )6/2271(  
بيت است كه اين خود  10و  7 ،3فاصله ميان ابيات اعلام بازگشت بسيار كم است و مابين  ،بينيم مان طور كه ميه

دليل غير . دست بكشد ،اي است ت ويژهتواند از موضوعي كه براي او داراي اهمي اين است كه راوي نمي دهندة نشان
شخصيت پيرزن در زمان پيري  :گويد ولوي ميم. مخاطب است 6/عملي شدن بازگشت در داستان سرخاب عجوز

شود كه راوي آنان  شهوت و حرص داشت، اين صفت شخصيت سبب ايجاد تعريضي به گروه خاصي از مخاطباني مي
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بيت طول  12گسست تفسيري . نامد مي» اين سگان شصت ساله «داند و آن ها را با عنوان  را داراي اين صفت مي
  : كند ت از فرمول خطاب راوي به خود همراه با ذكر نام داستان استفاده ميكشد كه راوي براي بازگش مي

ــرو ــخن را از گ ــن س ــين اي ــتان ه  واس
  

ــاز رو     ــوزه بـ ــانه عجـ ــوي افسـ  سـ
  

                                                                                                                     )6/1243(  
گري را به هم زده و ذهن راوي را از داستان منحرف كرده  به اين دليل كه عامل بافتي مخاطب جو و شرايط روايتاما 

شود و پس از آن، راوي دوباره شروع به بيان نكات و توضيحات  اين اعلام بازگشت، يك بازگشت كاذب مي ،است
 ن كه پس از چندي به داستان اصلي به صورت بي نشان بازكند تا اي ايِ ديگري نيز بيان مي كند و حتي داستان درونه مي
  .گردد مي

 نتيجه 

ها  در برخي از بازگشت. كند هاي گوناگوني استفاده مي هاي جدا افتادة يك داستان از شيوه پيوند دادن برش مولوي براي
در برخي ديگر از موارد راوي از  .كند استفاده مي ،راوي از عباراتي واضح و صريح كه بر رجوع به ادامة قصه دلالت كند

پرتوافكني بر شخصيت از طريق خطاب به روايت شنوي بيروني، : كه عبارتند از گيرد بهره ميهاي بسيار نامحسوس  شيوه
صال آخرين جمله بخش تفسيري به بخش داستاني با استفاده از واژة همچون، ذكر نام شخصيتي كه گسست در ميانة اتّ

كاذب نوعي ديگر از بازگشت در مثنوي است و به اين معناست كه اعلام   بازگشت. است كلام او صورت گرفته
  .يابد ق نمياما اين بازگشت به دلايلي تحقّ ؛گيرد بازگشت به ادامة داستان اصلي صورت مي
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